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به منظور پاسداشــت از سنگربانان غدیر و ترویج 
حقیقت همیشــه جاوید معرفی حضرت علی)ع( 
به عنوان وصی و جانشــین آخرین فرستاده خدا، 
گفت وگویي علمی و فرهنگی از سوي مرکز خبر 
حوزه با حجت الاسلام والمسلمین مرتضی فرج پور 
انجام شده است که ایشان خود ضمن درک علامه 
امینی، به صورت تخصصی نیز کتاب الغدیر را شرح 

و تفسیر کرده  اند.
***

* در ابتدا بفرمایید چطور شد که علامه امینی به فکر 
نوشتن الغدیر افتادند و این کتاب چگونه نوشته شد؟
 زمانــی کــه مرحوم علامــه امینــی در کتاب های 
موجــود، مطالعاتی انجام دادند و مظلومیت اهل بیت 
)علیهم السلام( را مشــاهده نمودند، خود را موظف 
به دفاع از مکتب اهل بیت )علیهم الســلام( دیدند و 
شروع به نوشتن الغدیر کردند. همانطور که خودشان 
گفته اند برای نوشتن الغدیر، ده هزار کتاب را از ابتدا 
تا انتها مطالعه کرده اند و ســپس با تهیه و تنظیم این 
کتاب، حقایقی را که تاریخ بر آن پرده کشیده بود، بر 
مــأ کردند و حدیث معروف »من کنت مولاه فعلی 
مولاه« را از روی آیات، احادیث و ابیات شعرا و ادبای 
باســواد و دانشمندی که در طول چهارده قرن به این 
حدیث پرداخته اند را جمع آوری کردند تا در این 11 

مجلد چاپ شد.
شــروع آن با اشعار حسان بن ثابت است. حسان در 
محضر پیامبر بعد از حادثه غدیر از پیامبر )ص( اجازه 
خواست تا این واقعه بزرگ را به نظم بکشاند)1( و با 
کمال تاســف دســت تحریف، آن اشعار را از دیوان 
حســان بن ثابت حذف کرده است، اما ادبا و علمای 
عامه همین اشعار را از حسان بن ثابت نقل کرده اند. 
علامه امینی در الغدیر اشعار مربوط به حادثه غدیر از 

حسان بن ثابت تا قرن 14 را بررسی کرده اند.
 بسیاری از علمای عامه اصرار دارند که معنی ولایت 
در حدیث شریف غدیر به غیر از »ولایت« به معنای 
امامت است؛ لذا علامه امینی شواهدی از ادبا و شعرا 
آورده اند که آنان همین معنای ولایت را  فهمیده اند و در 
این چهارده قرن همه شعرا و عده قلیلی از علمای عامه 
از »مولی« معنی »اولی بالتصرف« را فهمیده اند. از این 
رو علامه امینی کتبی را که به حدیث غدیر پرداخته اند 
نام می برد و معرفی می کند و روایاتی که در قرن اول 
این حدیث را نقل کرده اند را بیان می کنند و یکصد و 
ده سند از صحابه و بیش از آن از تابعین برای حدیث 

غدیر ارائه داده اند. 
* کتاب شریف الغدیر غیر از 11 جلدی که به طبع 
رسیده است، مجلدات دیگری هم دارد که به طبع 

نرسیده باشد؟ 
 گویا الغدیر در حدود بیست جلد بوده و از 9 جلد 

آن اطلاع دقیق ندارم. 
* بازتاب کتاب الغدیر در جامعه اسلامی آن عصر 

چگونه بود؟
از تقریظ هایی که بر این کتاب نوشته شده، می توان این 
مطلب را به دست آورد. در عراق و سوریه و مصر غیر 
از خاصه و طرفدارن اهل بیت علیهم السلام، عده زیادی 
از اهل سنت هم تقریظ هایی به نظم و نثر بر این کتاب 
نوشتند؛ حتی ملک فاروق پادشاه وقت مصر و پادشاه 
اردن تقریظ هایی بر الغدیر دارند که در مقدمه های الغدیر 
چاپ شده است و در بین علمای شیعه، آیات عظام 
سید محسن حکیم؛ ســید هادی شیرازی، آل یاسین؛ 
علامه اردوبادی و بسیاری دیگر بر این کتاب شریف 
تقریظ هایی نوشتند و دو تای از این چهار نفر به آیه 
» ذلکَِ الکِْتابُ لا رَیبَْ فیهِ هُدیً للِْمُتَّقینَ « )2( استناد 
کرده اند و دو نفر دیگر به آیه شریفه »لا یأَتْیهِ البْاطِلُ منِْ 

بیَنِْ یدََیهِْ وَ لا منِْ خَلْفهِ  «)3( استناد نموده اند.
 مرحوم صاحب الذریعه در تقریظی که برای الغدیر 
آورده است، خطاب به علامه امینی می گوید: »من از 
خدا می خواهم که از عمر من بکاهد و بر عمر شما 
بیفزاید« تا شما این کتاب را به پایان ببرید. مرحوم شرف 
الدین عاملی، نویسنده المراجعات، بر جلد هفتم الغدیر، 
تقریظی دارد و می گوید: »علامه امینی؛ شما جایی دست 
گذاشته اید که بدون آن زندگی بی معنا و پوچ می باشد 

و شما آن بزنگاه و نقطه حساس را احیا کرده اید.«

 لذا در بین عامه و بزرگان شیعه، همه به دید مثبت به 
این کتاب نگاه کرده اند. علامه شرف الدین می افزاید: 
اگر قومــی این کتاب را جمع می کرد، قابل تقدیر 
بودند تا چه رسد به اینکه شما به تنهایی این کتاب 

را تالیف و تدوین نموده اید.
* روش علامــه امینــی در تألیف کتاب الغدیر 

چگونه بود و مهمترین دغدغه ایشان چه بود؟
روش علامه امینی بیشــتر کلامــی و در رتبه دوم 
تاریخی است و دغدغه های ایشان اجحاف هایی بود 
که در طول تاریخ درباره اهل بیت علیهم السلام و 
پیروان ایشان شده بود و این حق کشی ها باعث شد 
علامــه به دفاع از حقیقت بپردازد و مقداری از آن 
حق کشی ها را در جلد سوم الغدیر بیان می کند؛ مثلًا 
درباره حضرت زهرا در روایات شیعه و سنی آمده 
 َ ُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ إنَِّ اللَّ ِ صَلَّی اللَّ است که:» قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ
یغَْضَبُ لغَِضَبکِِ وَ یرَْضَی لرِضَِاکِ «)4(و امثال اینها و 
یکی از علمای عامه مثل ابن کثیر درباره آن حضرت، 
بسیار حق کشی کرده است و گفته است اگر ادعا 
می کنید فاطمه از خلفا ناراضی بوه است، نارضایتی 
یک زن چه ضرری می تواند به خلفا بزند و در این 
باره علامه امینی جواب داده اســت که شما با این 
حرف معیار های دینی را زیر پا می گذارید. چگونه 
این حرف را می زنی در حالی که پدر بزرگوارشان 
»وَ ما ینَطِْقُ عَنِ الهَْوی« است)5( و فرموده است خدا 
از خشم فاطمه،  خشمگین می شود. بنابراین علامه 
در الغدیر حق کشی ها را اثبات کرده است و پرونده 

مورخین را بر ملا می کند. 
* اگــر بخواهیم الغدیر حضــور پر رنگ تری در 

جامعه داشته باشد، چه کاری باید بکنیم؟
 برای این کتاب باید تلخیص های مختلفی بیان شود. 
تلخیصی برای سال اول حوزه و دانشگاه و در مرحله 
بعد، تلخیصی مفصل تر از آن برای سال دوم و مفصلتر 
از دومی برای سال سوم و همینطور پنج یا شش رقم 
تلخیص از این کتاب صورت گیرد؛ هم به فارسی و 
هم به عربی. برای جلوگیری از تهاجم علیه شیعه این 
کتاب به ســبک های مختلف ترجمــه و در حوزه و 

دانشگاه تدریس شود.
* آیا کاری هم صورت گرفته است؟

البته آقای محمد حسین شفیعی شاهرودی، الغدیر را 
تلخیص کردند و چاپ شده ولی این تلخیص در واقع 
شبیه خود الغدیر است و تنها کسانی می توانند از آن 

استفاده کنند که با الغدیر آشنا باشند.
* نحوه آشنایی شما با علامه امینی چگونه بود؟

من ایشان را دو بار زیارت کردم؛ یک بار در قم و 
بار دوم زمانی که ایشان در بیمارستان بستری بودند، 
به عیادت ایشان رفتم و بیشتر با تالیفات ایشان انس 
داشتم و از سالهای طولانی با الغدیر مأنوس بوده ام 
و اخیراً در شماره 105 و 106 مجله »تراثنا« مقاله ای 
از بنــده درباره جرح و تعدیلات که »عامه« درباره 
راویان انجام داده اند چاپ شــده اســت و در آنجا 
اثبات کرده ام، این جرح و تعدیلات تعصبی است 
و علمی نیست و در آنجا کلماتی از الغدیر آورده ام 

که نامش از انس بنده با الغدیر می باشد. 
* توصیه های علامه امینی چه بود ؟

 ایشان در ضمن تألیفاتش، کتاب مختصری به نام 
»ادب الزائر« نوشته است. در این کتاب درباره آداب 
زیارت، مطالبی دارد که کمتر کسی به این نکته اشاره 
نموده است. البته مرحوم شیخ عباس قمی و مرحوم 
شــیخ محمد طه نجف نیز به این نکته اشاره دارند 
و آن اینکه در حرم اهل بیت )علیهم الســلام( زائر 
نباید صدایش را حتی برای خواندن زیارت و دوم 
اینکه شیعه دو منبع منحصر به فرد دارد و آن دعا و 
زیارت است و حقیقت دعا و زیارت آن نیست که 
ما انجام می دهیم، بلکه زیارت معمول ما رقیقه آن 
حقیقت است و دعا و زیارت هر دو دانشگاه تربیت 

اسلامی می باشند.
 امام سجاد علیه السلام در دعای 42 صحیفه که در 
هنگام ختم قرآن می خواندند، می فرمایند: اللَّهُمَّ إنَِّکَ 
ُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ مُجْمَلًا،  دٍ صَلَّی اللَّ أنَزَْلتْهَُ عَلَی نبَیِِّکَ مُحَمَّ
راً، وَ  ثتْنَاَ عِلْمَهُ مُفَسَّ لًا، وَ وَرَّ وَ ألَهَْمْتهَُ عِلْمَ عَجَائبِهِِ مُکَمَّ
یتْنَاَ عَلَیهِْ لتِرَْفَعَناَ فَوْقَ  لْتنَاَ عَلَی مَنْ جَهلَِ عِلْمَهُ، وَ قَوَّ فَضَّ

مَنْ لمَْ یطُِقْ حَمْلَهُ.)6(

خدایا؛ این قرآن را مجمل و سربسته فرستادی و نکات 
برجسته و عجائب آن را به پیامبر الهام کرده ای و تفسیر 
آن را به ما اهل بیت )علیهم السلام( آموخته ای. ما برای 
شاهد این جمله امام سجاد )ع( از نماز شاهد می آوریم.  
یکی از ارکان دین نمار است. در نماز می خوانیم:»اهْدِناَ 
راطَ المُْسْتقَیمَ * صِراطَ الَّذینَ أنَعَْمْتَ عَلَیهْمِْ غَیرِْ  الصِّ
الِّینَ«)7(. از خداوند هدایت  المَْغْضُوبِ عَلَیهْمِْ وَ لاَ الضَّ
می خواهیم، اما معنای آن را نمی دانیم. نمی دانیم کدام 
فرقه، اهل نعمت است و کدام یک مورد غضب؛ ولی 
در زیارت جامعه این معنا روشن می شود. همان طوری 
هُدِيَ مَنِ اعْتصََمَ  که در زیارت جامعه می خوانیــم:» َ
بکُِمْ «.)8( این عبارت معنای »اهدنا« را روشن می کند و 
هدایتی که در نماز می خوانیم،مختص به اهل بیت)ع( 
است؛ یا اگر بپرسید صراط مستقیم کجاست؟ باز در 

رَاطُ الْقَْوَم«. زیارت جامعه آمده است:» أنَتْمُُ الصِّ
 علامه امینی می فرمودند: حقیقت زیارات و دعا تنها 
در مکتب تشــیع هست و جای دیگر این حقایق را 

سراغ نداریم.
»آیت الل سید سعید حکیم«، یکی از علمای حاضر، کتابی 
درباره واقعه عاشورا دارد و در آنجا می فرماید:»ترکیزها 
فی نفوس الشیعه«؛هدف از معارفی که در زیارت نامه ها 
آمده، این است که در روح و روان شیعه رسوخ داشته 
باشد. چون اینها معانی می باشند که شارح قرآن هستند. 
طبق فرمایش امام ســجاد)ع(، تفسیر و تبیین قرآن در 
زیارتنامه ها بیان شده اند و علامه امینی بر این معنا اصرار 
دارد و می فرماید: زیارت حاوی معارف است. زیارت، 
توحید اســت. زیارت حقیقت معارف دین و اخلاق 
اسلامی است. و ای کاش این فرمایشات علامه امینی 
اجرا بشود و زوّار اهل بیت علیهم السلام بهره بیشتری 
ببرند. همچنین علامه امینی سفارش می کنند که زائر در 
تشرف به حرم  باید مجسمه خضوع باشد؛ کما این که 
علامه خودش مجسمه این ادب و خضوع بود و زائر 
اگر با صدای بلند زیارت بخواند، ممکن است خدای 
نکرده موجب بطلان عملش گردد و استناد به آیه:»یا 
أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا لا ترَْفَعُوا أصَْواتکَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ 
وَ لا تجَْهَرُوا لهَُ باِلقَْوْلِ کَجَهْرِ بعَْضِکُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ 
أعَْمالکُُمْ وَ أنَتْمُْ لا تشَْعُرُونَ «)9( می کند؛یعني ای کسانی 
که ایمان آورده اید، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر 
مکنید، و همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند 
سخن می گویید، با او به صدای بلند سخن مگویید. 

مبادا بی آن که بدانید، کرده هایتان تباه شود.
این آیه درباره پیامبر )ص( است، اما طبق آیه مباهله 
) آل عمــران، آبــه 61( که امیــر المؤمنین نفس 
پیامبر )ص( معرفی می شــود، این آیه شامل حال 
ائمه )علیهم السلام( نیز می شود؛ چرا که ایشان نفس 
رســول الل )ص( هستند و از این نوشته ها بر می آید 
که مســلمانان باید به این مطالبی که در الغدیر و 
عبقات و امثال اینها بیان شده است، ارزش بیشتری 
قائل شوند و به مسائل اعتقادی، بیشتر بپردارند. 

آیت الل نجمی که به تازگی مرحوم شد، زمانی که 
تازه مشــغول به تألیف کتاب سیری در صحیحین 
شده بود و علامه امینی کار ایشان را ملاحظه کرده 
بودند، گفتند: این راه را ادامه بدهید و این از همه 

رشته ها ارزنده تر و مفید تر است. 
* از آثار دیگر علامه امینی بگویید؟

ایشــان تألیفات مختلفی دارند؛ از جمله »ثمرات 
الاســفار« 4 جلد؛ »شــهدا الفضیله«؛ »ادب الزائر«، 
»ســیرتنا و سنتنا« و.. اما کتاب سیرتنا و سنتنا باید 
تبلیغ شــود. این کتاب شامل مباحثی بوده که در 

سفر ایشان به حلب مطرح شده است.

 در آنجا علمای اهل سنت گفتند: ما هم امام حسین را 
دوست داریم، اما این اقامه عزای امام حسین موجب 
اختلاف می شود و علامه امینی می فرمایند: »سیرتنا و 
سنتنا«؛ یعنی روش و رفتار ما عین رفتار رسول الل )ص( 
است و از تولد حضرت تا روزی که پیامبر اسلام )ص( در 
حال حیات بودند،هر سال در منزل یکی از همسرانشان 
مجلــس عزا به پا می کرده اســت و در مولودی امام 
حســین ظلم هایی که بر امام حسین وارد می شود را 
بیان می کردند و ما از سنت رسول الل تخطی نکردیم 
و ایشان احاطه کاملی به منابع اهل سنت داشتند، در 

سخنرانی هایشان می فرمودند: 
حدود 300 روایت در کیفیت صلوات اســت و همه 
مشتمل بر آل می باشد:»اللهم صل علی محمد و علی 
آل محمد«.در جلد 9 احقاق الحق این سیصد روایت 
آمده است. یکی از نکاتی که در الغدیر تاکید می کنند 
این اســت که این مسائلی را که در الغدیر آورده ام از 
کل فرق اســلامی اســت و همه از کتب اهل سنت 
است، حنفی و شافعی و .. اینها مطالب اسلامی است 

و مربوط به یک مذهب خاص نیست. 
* معاشرت های ایشان با چه کسانی بود ؟

 ایشان تلاش می کردند خود را با فرمایش هاي اهل 
بیت )علیهم الســلام( نزدیک کنند و در تلاش احیای 
مکتب اهل بیت )ع( بودند و با آن درجه علمی شان برای 
اینکه کتابی را از کسی امانت بگیرند؛ به خانه افرادی 
می رفتند که در مراتب علمی از ایشان پایین تر بودند و 
چه بسا اگر متوجه می شدند در نزد شخص دکان دار 
محله، کتابی درباره اهل بیت موجود است، به ملاقات 
او می رفتند و آن کتاب را رویت می کردند. مرحوم امینی 
بــه کربلا و بغداد و .. می رفتند و خواهش می کردند 

کتابخانه های شخصی افراد را ببینند. 
* آیا الغدیر به خوبی شناسانده شده است ؟

این اثر با این همه اهمیت و ارزندگی، ناشــناخته 
مانده است. اهل قلم و نوشتار و کسانی که رسانه ها 
در دســت ایشــان است، باید در احیا و ترویج آن 
تلاش کنند. میرزای بزرگ شیرازی درباره عبقات 
الانوار فرموده اســت: بر هر مسلمان لازم است به 
هر کیفیتی می تواند در ترویج این کتاب و تطبیق 
عقاید خود با این کتاب تلاش وافر داشته باشد، اگر 
ایشان کتاب الغدیر را ملاحظه می کرد، قطعاً همین 

سفارش را درباره الغدیر می فرمودند.
 الغدیــر، عبقــات زنده اســت. در زمان مرحوم 
میر حامد حســین، آدرس دهی مرسوم نبود، مثلًا 
می گوید: بخاری این مطلب را گفته اســت. ولی 
مرحوم امینی با آدرس، مطالب خود را بیان نموده 
است و آن مطالب و مطالبی را که حتی در عبقات 
نیامده اســت، آورده اســت جلد 1 و مقداری از 
جلد 2 با عبقات مشترک است، اما مطالب جلد 3 
تا آخر مجلدات الغدیر منحصر به الغدیر است و 

در عبقات نیامده است و این امتیاز الغدیر است.
* وظیفه حوزه و مسئولین حوزوی و دانشگاهی 

در ترویج این اثر چیست ؟
الغدیر پالایش تاریخ اســت و جعلیات را بر ملا 
می کند و تهمت هایی که به اهل بیت )علیه السلام( 
و شیعیان ایشان زده شده است را می زداید. بنابراین 
هر شــخصی به وســع و توان خود در احیای این 
کتاب مســئولیت دارد. در پایان جمله ای از شهید 
مطهری در باب عظمت کتاب الغدیر نقل می کنم. 
مرحوم شــهید مطهری در یادنامــه علامه امینی 
گفته اند: »الغدیر یوحد الصفوف الاسلامی«؛ الغدیر 

باعث وحدت اسلامی است. 

 از غدیر تا الغدیر
حجت الاسلام  والمسلمین مرتضی فرج پور


